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             Contradictory allegories of the female 
face in the educational principles of Masnavi 
Manavi 
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Abstruct 
In the field of Persian culture and literature, women have seen various and sometimes 
contradictory symbols and symbols. The transformation of this element according to the 
views of poets and writers, has led to the transformation of literary beliefs and texts and in 
some ways has led to intertextual relations with the works and ideas of others. The purpose 
of this is that in addition to the positive roles of women, other symbolic elements such as: 
cunning, lust, intellect, etc. have played a great role in revealing negative mental allegories. 
The authors of this study have found Masnavi allegories about women in two different 
positions and based on more coherent concepts. This research has been done by descriptive-
analytical method and by examining the allegorical roles of women in Masnavi Manavi. 
Based on this research, it is clear that in addition to the positive roles of women, other 
symbolic elements such as: cunning, lust, intellect, etc. have played a great role in revealing 
negative mental allegories that Rumi used as an allegory to express his intentions. And used 
the understanding of his point of view. 
The authors of this study have found Masnavi allegories about women in two different 
positions and based on more coherent concepts. 
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تعليمي  لاي اصول لابهزن در  نماي هاي متناقض تمثيل            
  تربيتي مثنوي معنوي

 
  *1فروغ منصوري

 

  چكيده 
بـه خـود ديـده     بعضا متضادي راها و نمادهاي گوناگون و  ، سمبلدر عرصه فرهنگ و ادب  پارسي زن

سـبب   بـه ضـرورت   هـاي چامـه سـرايان و نويسـندگان،     است. دگرگوني اين عنصر با توجه به ديدگاه
ي بـا آثـار و عقايـد ديگـران     اي جهات منجر به روابـط بينـامتن   دگرديسي باورها و متون ادبي و در پاره

  هاي تمثيلي زن در مثنوي معنوي است. نقش نمايان ساختنبررسي  نهدف ايگرديده است. 
زن تمثيلـي   هـاي  نقشبررسي  اي به تكيه بر منابع كتابخانه تحليلي و با -ين پژوهش با روش توصيفيا

  .صورت گرفته استدر مثنوي معنوي 
 مانند:ديگري سمبليك  عناصر، نقش هاي مثبت زنبر  ونشود افز پژوهش مشخص مي نپاية اي بر

مولانا به صورت كه بسيار سهم داشته  ذهني هاي منفي آشكار كردن تمثيلدر مكر، شهوت، عقل و ... 
  است. كرده از اين موضوع جهت بيان مقاصد خود و تفهيم نقطه نظرات خود استفاده مي تمثيلي
تري  برپاية منسجم و در مورد زنان را در دو جايگاه متفاوتهاي مثنوي  تمثيل ،پژوهش ينا هنويسند

  است.يافته مفاهيم از 
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  مقدمه
منبع الهام اسـت و گـاه    بخش است، يا بارگير، گاه زن در فرهنگ ما داراي خصلتي دوگانه است، يا كام

جويي است و هم پناهگاه مرد،  كام بند و باري، شهوت و تمنا و سرچشمه لذت و خوشي، هم وسيله بي
باشد، زن نماد شر است. در همين رابطـه اسـت    د تجسم خيرمادر و آفريننده و نگاهبان زندگي. اگر مر
ريشه در فرهنگ هلني دارد. هر آن كـس كـه عاشـق شـيطان      كه زن را شيطان مي خوانند، كه اين خود

شود، مجنون گشـته، سـرگردان مـي گـردد. هـراس از زن در فرهنـگ        شود، و دل بدو بندد، ديوانه مي
ان دارد. با ازدواج بايد زن را در حصار خانه مهـار كـرد. لـذت    انگيزي آن فتنه اسلامي ريشه در ترس از

د حاكم بر تاريخ است، هم او در برتري خـويش بـر   مر .پرده اين حصار بماند بايد در پشت جنسي نيز
چاره جسته و مي جويد. فكر مي كند و بر جامعه مي قبولاند كه طبيعت زنِ  زن، در طول تاريخ هزاران

پرسـتي   ناپذير است، سرشت بد و فاسد زن، عامل شهوت كامي سيرايي ، در تنران شهوت جوي و جفت
همواره مشتاق  گسيخته اوست. ميل جنسي زن تابع هيچ قاعده و قانوني نيست، او بند و باري لگام بي و

انگيز را مهار  ويرانگر و مفسده آميزش است و در اين راه حد و مرزي نمي شناسد. مرد بايد اين موجود
جـو اسـت.    اساس زن در زندگي، سركش و مفسده تنها يك مرد قادر به ارضاي زن نيست، بر اين كند.

اش  هچيزي خـارج از اوسـت، چيـزي وراي اراده و خواسـت     پنداري زن بايد بپذيرد كه غريزه جنسي او
توقعـات   جو اگر انگيزِ كام خود را از آن دور نگاه دارد. زن فتنه عمل مي كند و زن صالح بايد بكوشد تا

نشود، براي نظام اجتماعي خطرناك است. مرد مجبور است تا او را از نظـر جنسـي    اش برآورده جنسي
كـه   دارد تا در نظام امور خللي ايجاد نشود. به روايتي ديگر، مي توان به ايـن نتيجـه رسـيد    راضي نگاه

  .قدرت جنسي مي تواند نظم جامعه را درهم بريزد
  

  بيان مساله
اي بسيار مهم اما بسيار پرآشـوب و فتنـه اسـت.     م و آغاز قرن هفتم در تاريخ ايران، برههپايان قرن شش

گـر از دامنـه    لياقت و سـلطه  ايران و اسلام در آن روزگار به لحاظ مرزي بسيار پيشرفته بود. حاكمان بي
آفريقـا،   هاي هندوكش تا رود جيحون، درياچه آرال، سواحل خزر، قفقاز، آسياي صغير، تمام شمال كوه

هاي پهنـاور در زيـر    اي از جنوب اسپانيا سلطه خود را گسترده بودند؛ همه اين سرزمين عربستان و پاره
هـاي گونـاگون، آسـايش را از مـردم      هاي بين فرمانروايان سلسله بيرق اسلام گرد آمده بود، اما درگيري

تخـت آنـان خـوارزم در سـاحل     ها تسلط داشـتند. پاي  سلب كرده بود. خوارزمشاهيان بر بيشتر سرزمين
هاي محلي ديگر چون اتابكان در آذربايجان و سـلغريان در   جيحون و در جنوب آرال بود، اما حكومت
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كردند. اين دوره از نظـر علـوم، فلسـفه، ادب و     فارس و فرمانروايان هزار اسبي در لرستان حكومت مي
اي  و انحطاط اخلاقي و اختلافات فرقه اي بس درخشان است، اما از نگاه اجتماعي، تباهي تصوف دوره

تـر از اواخـر    هاي اهل سنت، جماعت، شيعه، فلاسفه و متصوفه در اعلي درجه و از همه مهم ميان نحله
فتنه و بلا را به روي مسلمانان   هاي قرن پنجم تاخت و تاز صليبيان به مرزهاي غربي بلاد اسلام دروازه

قرن ششم، هجوم تاتار سرزمين ايزدي ما را غرق پريشاني و ناامني  باز كرده بود و اما در قرن بعد يعني
كرده بود. بايد پذيرفت كه از اين بادهاي سرد و سموم كه بر صحنه بوستان ايران زمين وزيـدن گرفتـه   

  الدين رازي يا بعد از او ملاي روم تولد يافتند و درخشيدند.  بود، نجم
دارد ، و يا دونوع از ابيات در اين رابطه وجود دارد ، در پاره نظر وجود  	ر مثنوي پيرامون زن دو نوعد

اي از ابيات مولانا زن را به ديد عرفي آن زمان كه نگاه به زنان منفي بوده و زن را نمـاد ضـعف و كـم    
از ايـن موضـوع جهـت بيـان      تمثيلـي و مولانا به صـورت  اغوا گري به شمار مي آمده است  خردي و

ديدگاه حضـرت خداونـدگار    	ه نظرات خود استفاده مي كرده و به هيچ عنوانمقاصد خود و تفهيم نقط
نگاهي كـاملاً محترمانـه و انسـاني بـوده       -تهذيب شده -نگاه مولانا به زن 	در رابطه با زن نمي باشد .

، چنانچه مولانا صريحاً بامحصور كردن زنان مخالفت كرده است . در همين رابطه ايشـان در فيـه   	است
 مي فرمايند:مافيه 

نان كه از فرط فراواني حتي سگان نيز به آن رغبتي نمي كنند، اگر منع كني همگان بدان رغبت زهمين «
آرند . الانسان حريص علي ما منع . هر چند كه زن را امر كني كه پنهان شـو ، وي را دغدغـه خـود را    

دد . پس تو نشسته اي و رغبت نمودن بيشتر شود و خلق را از نهان شدن او ، رغبت به آن زن بيش گر
  )73، 1362مولوي،( 	!! »را از دو طرف زيادت مي كني و مي پنداري كه اصلاح مي كني

بنيـان ظـواهر، حكايـات و      براي پي بردن به نظرات و عقايد مولانا در مورد زنان نمـي تـوان تنهـا بـر    
يقـين داشـته    نكتـه    ايـن   بـه تمثيلات حكم راند كه در اين صورت داوري آگاهانه نخواهد بود . اگر 

 گفتـار  و رنگ و روح لذا ، تالًيفي نه و است بوده الهامي –باشيم كه گردآوري مطالب مثنوي جوششي 
 خواسـته  زمان هر در ها نگرش و ها گرايش و دارد گوينده زمان آن نگرش و حال نوع با تناسب مثنوي

كـه   پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال مهـم اسـت  بر همين مبنا، اين . اند موثربوده اثر بر ناخواسته و
  ؟كدامند و مولانا چگونه از اين تمثيل ها بهره برده استمثنوي تمثيل هاي متناقض نماي زنان در 
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  پژوهشاهميت و ضرورت 
مولانا نيز يكي از زبدگان در اين  كهاست  كاربرد مفاهيم در اشعاردر  شعرا مهمابزارهاي يكي از تمثيل 
مـي توانـد    ،و تحليـل تمثيـل هـاي او در نشـان دادن نقـش زنـان      بررسي  بر همين اساساست؛  زمينه

تمثيلي(سـطح درونـي و بيرونـي) نسـبت بـه گذشـتگان        بن مايه هايمشخصه هاي برتر او را در بيان 
  آشكار سازد.

  
  پژوهشپيشينه 

 خودر پايان نامه ) د1395در اين خصوص تا كنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته است. سكينه كوهي(
در مثنوي به صورت به بحث زنان » ثنوي و مقايسه هر دومسيماي زن در ديوان خاقاني و «تحت عنوان

زن و نمـادپردازي هـاي   «) در پايان نامه خود تحت عنوان 1394است. شهباز خليلي( يكپارچه پرداخته
) در پايـان  1388اكرم مـومني(  به چهره زن در اشعار عطار پرداخته است.» عرفاني در مثنوي هاي عطار

بـه بررسـي   » شخصيت پردازي زن در حديقـه الحقيقـه، مثنـوي و منطـق الطيـر     «نامه خود تحت عنوان
) نيـز در پايـان نامـه خـود تحـت      1391تصاوير زن در اين سه كتاب پرداخته اسـت. سـتاره سـلطاني(   

ز هـم هـيچ اشـاره اي بـه     به بررسي تصاوير زن در مثنوي پرداخته اسـت كـه بـا   » زن در مثنوي«عنوان
سـيماي زن در  «) هم در پايان نامه خود تحت عنوان1398تناقضات تصاوير نكرده است. ليلا شباهنگ(

به مقايسه اي بين تصاپير زن اسطوره اي شـاهنامه و  » شاهنامه قسمت اساطيري و مقايسه آن در مثنوي
 وي و مفـاهيم زن در مثنـوي  نيز در خصـوص مثن ـ همچنين تحقيقات ديگري  زنان مثنوي نموده است.

  اند.صورت پذيرفته است كه هيچ يك به موضوع مورد نظر اشاره اي نكرده 
  

  سوالات تحقيق
  سوال اصلي:

 نقش هاي تمثيلي متناقض زن در مثنوي معنوي چيست؟ 

  سوال فرعي:
  مثنوي چگونه نمايان شده است؟در  اين دو نوع تمثيل متناقض

  
  اهداف تحقيق

  در مثنويبا تمثيل و كاركرد آن آشنايي هدف كلي: 
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  هدف جزئي: آشنايي با تمثيلات متناقض زن در مثنوي معنوي
  

  روش پژوهش
خواهد تمثيل هاي متناقض زن  در مثنوي مولانا تحليلي به بررسي كلي توصيفي اين پژوهش به شيوة 

  .پرداخت
  

  بحث و بررسي
  تمثيل و روايت تمثيلي

خود ه وقوع آن در عالم حس و ماده ممكن نباشد. اين اصل خودبتمثيل در واقع امري است كه امكان 
شود تا تمثيل از آن جهت كه زائيده ذهن بشري است وجهي در اين عالم داشته باشد و از آن   سبب مي

كند وجهي در عالم ماوراء پيدا كند و مخاطب با  حيث كه به وقوع امري در وراي عالم حس حكم مي
اش نايل  اي وراي تجربة محسوس هميشگي ر سفر كرده و به كسب تجربهتمسك به آن به عالمي ديگ

  .گردد مي
به و شـَبه ) و ازلحـاظ لغـوي بـه معنـي » مثَل«، و »مثل«، از ريشة »تمثيل« مثـل «(به معناي شـ

اي از   و گونه» بيان«و علاوه بر اينكه در علم بلاغت، شاخه اي از  است» آوردن...و شبيه آوردن 
درونمايـه اي غيـر ه گويي، شـيوه اي از روايـت اسـت ك است به عنوان نوعي از داستان» يهتشب«

اين معنا از تمثيل را مي توان معادل با همان «اي از ساختار داستاني مي پوشاند.  داستاني را با لفافه
 «ريـشة  از »allegory« .اراده مـي كننـد» الگـوري «مفهومي در نظرگرفت كه در ادبيات غـرب از 

allegoria«  شيوه به يعني در اين  ).11: 1993نولس، » (يوناني و به معني طور ديگر سخن گفتن است
جاي بيان مستقيم مفاهيم ذهني به منظور انتقال بهتـر و تـأثير گـذاري بيـشتر، آن را در قالب مثالي مي 

اين . «است» قـصة تمثيلي«يا » ستاندا«ريزيم كه يكي از پرداخته ترين و كهن ترين كاربردهاي آن، 
ها يـا اعمـال ضمني  اصطلاح، اغلب براي داستاني به كار مي رود كه نويسنده اش از شخـصيت

داستان خود، معنايي فراتر از معناي ظاهري آنها منظور كرده است كه ايـن لايـة زيـرين معنايي نسبت 
  )10: 1972،شاو»(شتري را شـامل مـي شـودبه اصل داستان، جنبه هاي معنوي واخلاقي بسيار بيـ

با رمز به علت پنهان بودن معني و مقصود شاعر يا نويسنده از بيان آن، واژه تمثيل در بيشتر مواقع 
در تمثيل، ظاهر متن به منزلة حجابي است كه معني و مقصود مورد نظر «شود.  اشتباه گرفته مي

سنده خود هيچ اشارة صريحي به معني مكتوم در متن نويسنده يا شاعر در زير آن پنهان است و نوي
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پردازد حال آنكه رمز نوعي علامت قراردادي است  كند يا به عبارت ديگر، خود به تفسير آن نمي نمي
ها قرار دهد به  ي از پيوندها و ارتباطياه كه نويسنده در پيش خود قرارداد ميكند و اگر آنها را در شبكه

: 1375پور نامداريان،».(شود أمل به آن دست يابد تمثيل رمزي ساخته ميطوري كه مخاطب با كمي ت
  )8: 1400)(آورند،228

 
  در اشعار مولانا زن و دگربيني دوگونه بينيهاي تمثيلي انديشه 

البته اين نظرهاى متضـاد و نگاههـاى دوگانـه جـاى     نگاه مولانا به زن، نگاهي متفاوت و دوگانه است. 
تحت تإثير فرهنـگ رايـج و واقعـى جامعـه قـرار دارد       ،زيرا هر گاه شاعر ،دشگفتى به جاى نمى گذار

موافق مزاج آن مى گويد. فرهنگ رايج و واقعى جوامع گذشـته بـه   ، همانند جامعه مى انديشد و سخن
شدت ضد زن بوده است و البته اين حالت هنوز از تن جامعه به كلى بيـرون نرفتـه اسـت. شـاعر نيـز      

ير فرهنگ جامعه بوده ضد زن سروده اسـت و هـر گـاه از فرهنـگ آرمـانى تـإثير       هنگامى كه تحت تإث
  پذيرفته و سر عقل آمده, انسانى انديشيده است و از در صلح با زن در آمده و او را ستوده است. 

آثار ادبى و غير آن درآمـده اسـت    اختارسبزرگانى چون مولانا كه به  يانديشانه به آرا از نظرگاهى ساده
الفاظ و كنايات و قصص و تمثيلات خاطرمان را مكدر خواهـد نمـود و داورى   نمود بيروني كنيم نگاه 
كـم   كه الفاظى ركيك بـه كـار رفتـه اسـت     اى در حق آنان خواهيم داشت، مثلاً در مثنوى مواردى  تيره

شده، كـه   ها در محضر عموم شايد در زمان خود مولانا نيز قبيح شمرده مى به كارگيرى اين واژه. نيست
...  ، تعمدات شخصى وو بستر تاريخى، دلايل اخلاقىنگر به مصاف آنها برويم   اگر با رويكردى سطح

را در نظر نياوريم تصور كژى از آن خواهيم داشت و شايد آن را در رديف هزليات طبقه بندى كنـيم و  
ر داورى كه بر آن تصور ابتنا يافتـه،  كنيم كه با اظها اى بر مرور مكرر اين اثر پيدا نمى نه تنها خود انگيزه

 دگـر بينـي    انديشه دو گونه بينـى  اخلاقى خواهيم شد. -مندى ديگران از اين سرمايه عرفانى  مانع بهره
پرداختـه   به درستي به واكـاوي سـمفونيكي ابيـات    هم اينچنين است، اگر  معنوي  مرد و زن در مثنوى

امـا چنانچـه در   پاى توهمى بى بنياد قربانى خواهيم كـرد.   بلند را در نگاههاي آفاقي و عيني آن نشود 
طي مقاله نشان داده خواهد شد، با تمام مثبت انديشيهاي مولانا، از ديـد او شخصـيت زن منفـي اسـت     

  مگر اين كه مورد تهذيب و تعليم، به ويژه توسط مرد قرار گيرد.  
 

  مثبت زن در مثنوي معنوي هاي  سمبل
نـى مولانـا   بسيارى از موارد دلايلى سترگ بر خوش بي، ايپوس در مثنوي معنوي زينه هاي گوناگوندر 

  كه در زير به آنها اشاره مي كنيم: نسبت به زن وجود دارد



 119 )                         53، (ش. پ: 1401 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

  توقير و تحكيم -1
او همسر مهم ترين انگيزه ي مرد  زن در حريم خانواده، از ديدگاه مولانا ارزش خاصي دارد. در شعر

هاي مولانا در  ها و تمثيل مل بار گران زندگي است. بسياري از حكايتهاي روزانه و تح در فعاليت
دهد كه او در بيان معارف و  زمينه ي خانواده و با بازيگري همسران ساخته شده است و اين نشان مي 
گرفته است. حتي عشقبازي  حقايق ، از زندگي عادي و روزمره ي مريدان خويش در خانواده الهام مي 

ي زناشويي در ذهن مولانا و تخيل او، بر خلاف سنت شاعران،  حريم خانواده و رابطهزن و مرد در 
   .شعرآفرين شده و چنان مقبول افتاده كه آن را تكرار هم كرده است

گويد عشقبازي فقط به زن و شوهر اختصاص ندارد ؛ تمام  در جاي ديگر با الهام از اين قضيه مي 
ن و عرض در حال عشقبازي با يك ديگر هستند، منتهي هر يك اجزاي عالم مثل حادث و قديم و عي

به نوعي مخصوص خود . سپس در مقـام مصـلح اجتماعي و بـا نـگرش كاملاً دينـي مخاطب خـود 
دهد كه آيا در آن شب  خواند و او را هشدار مي  رفتاري و عدالت با همسر فرا مي  را به رعايت خوش

عنوان امانتي خوش به تو نسپرد؟ پس توجه داشته باش كه هر عروسي ، همراه عروس، او را به 
 .را تو با او داشته باشي، خدا هم با تو خواهد داشت رفتاري

از ايـن حيـث كـه تنهـا پنـاه       وحي كردن حق به موسي، تمثيلي در داستان  از طرفي ديگر مولانا زن را
  ند مي داند:سمبل خداو همانند خداوند كه تنها پناه انسان است، كودك است،

  زده  وي وقت قهرش دست هم در                        والده گفت چون طفلي به پيش 
  مست  اوست از  هم از مخمور هم                       هست خود نداند كه جز او ديار 

  تند   وي   بر  و  آيد   مادر  هم به                       زند  بر وي گر سيليي   مادرش 
  او  خير   و  او  شر   جمله  اوست                       او غير   ياري نخواهد  از كسي 

  )2923- 26، ب 4مثنوي، د (                                                                      
  

  ديگر مي گويد:در حاكايت تمثيلي در جايي 
  ريمــغ  وـــرد او را از جنين تــك     كريم كĤن  حق مادر بعد از آن شد 

  وـــــش ورا آرام و خـداد در حمل    ردت درون جسم او ــورتى كـــص
  داـرد تدبيرش جــــل را كــمتص    زو متصل ديد او تو راــو جــهمچ

   ر انداختستـادر بر تو مهــتا كه م     ران صنعت و فن ساختستاحق هز
  ويد خورىــدار وا جــود بيــا شت     مادرى   الدــــبم  طفلى ى ـــــبين
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  خلد از بهر در ان مىــو آن دو پست    خبر  بى  رسنه خفته باشدـــكاو گ
  او گريان شود ه كى آن طفلــتا ك    بود  انه جوـــادر بهــــه و مــداي
   ر سرشــــزد وظيفه بــــد ريـآي     مادرش ل را چون پا نباشد ــــطف

  )2820- 27، ب3مثنوي، د (                                                                                          
  
  و روح جان  عشق الهيسمبل  -2

ترين تجليات عشق حقيقي است؛ چراكـه آگاهانـه پـاي بـه      زن به خصوص در كسوت مادر، نماد عالي
عشـق،   راه ندارد. در متون عرفاني مـا گونه منفعت مادي به هم داند غايت آن هيچ گذارد كه مي راهي مي
گذاردند كه فرجام آن فداكردن  زدا بوده و عاشقان در راه پرخطري گام مي يزاننده و رخوتنگهميشه برا

انـد   هاي متعارف بوده است. حتي عاشقان از منظر مولاي روم همچون بيماراني تشبيه شده همه داشتني
شـود و   اي تشـنه مـي   ي كه فرد به نحو دور از انتظار و فزايندهاند. همان بيمار كه بيماري استسقاء داشته

داند همين آب زياد نوشيدن او را خواهد كشت؛ اما او گريـز   كند، در حالي كه مي دما دم مطالبه آب مي
و گزيري از اين مهم ندارد. مولوي اين تعبير لطيف از حال و روز عاشقان را در مثنـوي شـريف خـود    

 كند: بيان مي گونه اينتمثيل وار 

  كشد   آبم هم  كه   دانم  مي  گرچه                 كشد  گفت من مستسقيم، آبم 
  گر دو صد بارش كند مات و خراب                 زآب هيچ مستسقي به نگريزد 
  گشت كم عشق آب از من نخواهد                   شكم گر بياماسد مرا دست و 
  درون  بودي  روان  بحرم  كاشكي                 		طونگويم آنگه كه بپرسند از ب

 ) 3884-87 ، ب3مثنوي، د (

  
سازانه زن كه در خم و خيز  هنر مادر معناي اصيل آن چيزي جز حكمت معنوي نيست. اين وجه انگيزه

هاي به ظاهر ناگشودني پرداخته و محرك زندگي بوده  هاي ذهني و ذوقي جوامع، به حل گره دشواري
هاي بسياري  هاي افسرده به جريان انداخته است، انصافاً مصدر پژوهش و شور حيات را در رگ است

هاي وجودي زن، جنبه معشوقي  ترين جلوه ايم. در واقع يكي از عالي است كه تاكنون از آن غافل بوده
و هم  ها مانند هنر و ادبيات فولكلور هند، خداوند هم زيباست اوست. در هنر بسياري از سرزمين

ترين موجود به خود آفريد. در هنر ما كه هميشه از رايحه  معشوق است و از اين روست كه زن را شبيه
هاي هنر مبتني  زاران پرشكوه عرفان آكنده بوده، زن، نماد عشق است. اما نه عشق مجازي كه پايه ريحان



 121 )                         53، (ش. پ: 1401 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

خش حيواني و نفساني بر غرب فكري بر آن گمارده و گذارده شده است. عشق مجازي، خود به دو ب
شود. مبداء عشق حيواني، شهوت جسماني و لذت بهيمي است. عاشق در اينجا تنها به ظاهر  تقسيم مي

معشوق توجه دارد و بس. عشق نفساني هم از مشابهت ذاتي ميان نفس عاشق و معشوق نشأت 
  گيرد. معيار زيباشناسانه در اينجا، نفس عاشق است. مي

نخست: عشق انساني كه با مثنويهاي رودكي و  عشق دو جلوه بزرگ دارد: در هنر و ادبيات ما، 
رسد و نمادهاي انساني بزرگي چون ليلي و  شود و در مثنويهاي نظامي به اوج خود مي عنصري آغاز مي

جلوه بزرگ ديگر عشق در هنر ما عشق الهي است. اين عشق  پروراند. مجنون و فرهاد و شيرين را مي
گر شد و سپس با واسطه عطار به مولوي رسيد. در ديوان  هاي سنايي جلوه ر در مثنويبراي نخستين با

خورد و اعتلايي در  خواجه شيراز است عشق انساني به شيواترين شيوه ممكن با عشق الهي پيوند مي
مولد » زن«يابد. در جاي جاي هنر اين سرزمين هميشه حكمراني از آن عشق است و  خور توجه مي

كه برخلاف هنرهاي نفساني و اروتيك نه خنياگر است و نه واسطه عيش و نه برده هوس.  عشق. زني
رسد  به چنان جايگاه رفيع و لطيفي مي» زن« –به خصوص در هنر و ادبيات دفاع مقدس  - در هنر ما

ساز بودن است. در  هاي هنر به آن مايه و پايه نرسيده است و آن حماسه ر هيچ يك از حوزهكه د
شوند  فرهنگ ما، زنان با ادراك وسيعي از ماهيت عشق عارفانه و موحدانه، نه فقط خود حماسه مي

 خيزد. ي فرزندان سبز حماسه از دامان اين شير زنان بپا مي همهزيرا شوند.  ميزاد حماسه  - خود  بلكه

بايد "كند كه  نيكلسون مطلبي را از شرح ولي محمد اكبرآبادي كه از شارحان مهم مثنوي است، نقل مي
تر است از  دانست كه شهود حق سبحانه، مجرد از مواد ممكن نيست و شهود او در ماده انساني كامل

ود او در مرد، زيرا كه تر است از شه شهود او در غير انساني و در افراد انسان شهود او در زن كامل
شهود حق يا به صفت فاعليت است يا به صفت منفعليت يا به حسب هر دو كه هم فاعل باشد و هم 
منفعل. پس مرد وقتي كه مشاهده كرد حق را در ذات خود، از حيثيتي كه ظهور زن از مرد است، 

ملاحظه ظهور زن از   يمشاهده كرد حق را در فاعل، و وقتي كه مشاهده كرد حق را در ذات خود، ب
خويش، مشاهده كرد حق را در منفعل چرا كه وي منفعل است از حق بلاواسطه كه مخلوق اوست و 
وقتي كه مشاهده كرد حق را در زن، پس مشاهده كرد در فاعل و منفعل هر دو و فاعليت حق در 

گرداند مرد را  يكند در نفس مرد تصرف كلي، و م صورت زن از آن است كه در اين مظهر تصرف مي
منقاد و محب خود و انفعاليت حق در مظهر زن آن است كه حق در اين مظهر محل تصرف مرد است 
و محكوم امر و نهي اوست، پس شهود شخص، حق را در زن مشاهده حق است در صورت فاعليت و 

وي از غرض حضرت مولتر باشد از شهود در جميع مظاهر؛ و همين است  منفعليت هر دو، پس كامل
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چه ذات حق سبحانه صاحب هر دو صفت فعلي و  اين مصراع كه خالق است آن گوييا مخلوق نيست
  )1362،173مولوي، (هر دو، پس خالق باشد نه مخلوق. انفعالي است و زن مظهر اين

  پرتو حق است آن، معشوق نيست        خالق است آن گوييا مخلوق نيست
  )2437، ب 1 د (مثنوي،

  
از خالق در كسوت مخلوق معشوق است. به همين خاطر هر چند در ظـاهر مـردان غالـب    او جلوه اي 

  اند ولي مغلوب زنان هستند:
  آب غالب شد بر آتش از نهيب              ز آتش او جوشد چو باشد در حجاب

  هوا  كردش  را آب  آن  كرد  نيست       شها           چونكه ديگي در ميان آيد
  طالبي    را   زن   و    مغلوب    باطنا    غالبي           ار   آب ظاهرا بر زن چو

  )2431-29ب ، 1 د (مثنوي،
  

كه خداوند را به او  تر آن گويد كه زن مظهر جمال الهي است و از همه مهم مولانا با صراحت تمام مي
   هاي روزگار است كه مولانا بدان اشارت دارد: تشبيه كرده است و اين از شگفتي

  گوييا حق تافت از پرده رقيق                   رو و خال و ابرو و لب چون عقيق
  چون تجلي حق از پرده تنك                     سبك برجست  ديد او آن غنج و 

  )960-961 ، ب5 دمثنوي،(
  

ي خداوند برد و حتي جمال و زيباي بديع درباره زن، او را به عرش مي تمثيلي تشبيهاتنوعي مولانا با 
تر در  كند. پيداست كه زن در چشم و دل مولانا كرامتي بس بلند دارد. از همه مهم را به او تشبيه مي

يابد كه ملاي روم مقام و منزلت مرشد  بينش مولانا، ارجمندي و عظمت زن آن هنگام بروز و ظهور مي
  :داند هاي زن مي ها و سزاواري تگيو راهنماي خلق را از شايس

  زبون زآتش   شد    چوبالا  جهد  مي             چون    در نُخودي در ديگبنگر ان
  خروش    صد  آرد  بر سر ديگ و بر             وقت جوش هر زمان نخود برآيد 

  كني مي    نگونم  چون خريدي، چون            زني  مي  در    من كه چرا آتش به 
  آتش كني خوش بجوش و بر مجه ز            ني   كه    كدبانو    كفليز   زند مي

  چاشني   و   ذوق  تو  گيري بلكه تا             مني   مكروه    كه نجوشانم  زان 
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  امتحان    اين   نيستت  خواري بهر              جان   به   بياميزي تا غذا گردي، 
  آبخور   آن   ست بده  بهر اين آتش            سبزوتر   بستان خوردي به  آب مي

  امتحان  اهل   گردد     رحمت تا ز            ست از قهر زان  رحمتش سابق بده
  )2110- 14، ب 3 دمثنوي،(                                                                                        

  
  سمبل آرامش -3

الهام گرفته بود كه  189د كه از سوره اعراف آيه از نگاه مولانا هدف از خلقت زن آرامش مرد بو
ميگويد:اوست خدايي كه همه شما را از يك تن بيافريد و او از او نيز همسرش را بنا نهاد تا به او آرام 

 گيرد.

  بريد   حوا  از   آفريد              كي تواند آدم   اليها     يسكن  پي  چو 
  خويش  هست در فرمان زال            رستم زال ار بود، وز حمزه بيش    

  ميزدي   حميرا   يا    كلميني   ي            ه ابود   گفتش  آنكه عالم بنده
  )8-2426، 1 د(مثنوي، 

  
  پير طريقتسمبل  -4

 گونه كند كه در كمتر متني اين مسئله پير و مرشد و راهنما و راهبر را مطرح مي ،نخود و كدبانو حكايت
گونه هم هست ـ  اگر مادر بودن زن را عمده كنيم ـ كه اين است. براي زن شمرده شدههايي  شايستگي

نخود و كدبانو مقام و تمثيلي لذا در داستان  .گردد كه اين همه تأكيد براي چيست گاه معلوم مي آن
آن  سرايد كه هنوز دهد و مي كند و آن جايگاه را به او مي ترين شكل بيان مي جايگاه پير را با ساده

  اند. كه به جد درصدد احياي حقوق اساسي زن هستند به اين معني نرسيده كساني
  نه سپيدي موي اندر ريش و سر          پير، پير عقل باشد اي پسر

  )2341، ب 6(مثنوي، د                                                                                              
  

 زن در مثنوي معنويمنفي هاي سمبل 

نمادهـاي   آن زن در اشـعار   اگزيسـتانس   اگر مثنوي معنوي را به صورت يـك اُبـژه در نظـر بگيـريم،    
  : مختلفي را به خود مي گيرد . از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد 
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  سمبل نفس -1
داند و مخالفـت زن و شـوهر را در     نفس انسان را زن و عقل او را مرد ميدر اشعار تمثيلي زير مولانا 

كند؛ زيرا زن مايحتـاج زنـدگي را مـي     نزاع و مشاجره ي خانوادگي به مخالفت نفس با عقل تأويل مي 
   :خواند  مي خواهد و شوهر او را به صبر و توكل فرا 

 
 ـاجـراي مـرد و زن افتــاد نقـلم

 دان و عقـل آن مثـال نفس خود مي 

 فس است و خرداين زن و مردي كه ن

 نيك بايسته سـت بهر نيـك و بـد

 زيـن دو بـايسـته دريـن خـاكي سـرا

 روز و شب در جنگ و اندر ماجرا

 زن همي خـواهـد حـويـج خـانقـاه

 يعني آب رو و نان و خـوان و جاه

 نفـس همچـون زن پي چـاره گـري

 گـاه خـاكـي گـاه جويـد سـروري

 گـاه نيسـتعقـل خود زين فـكرها آ

  در دمـاغـش جـز غـم االله نيســت
  )2616-22، ب 1(مثنوي، د                         

 
  

  آورد:  و در جايي ديگر مي
 واي آنــكه عقــل او مــاده بـود 

 نـفس زشـتش نـر و آمـاده بود 

 لاجـرم مغلـوب بـاشــد عقـل او 

 جز سوي خسران نباشد نقل او 

 ه عقلش نر بود اي خنك آنكس ك

  نفس زشتش ماده و مضطر بود
)64-2462، ب 5(مثنوي، د                           
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گيرد. تشابه ميان نفس و زن از  نمادپردازي همواره بر مبناي تشابه ميان نماد و مدلول نماد صورت مي  
  .ي است ديدگاه مولانا، چنان كه در موارد پيشين ملاحظه شد، دنياخواهي و راحت طلب

بيماري به سراغ 	، داستان پادشاهي است كه عاشق كنيزك خود شد. از اين عشقكنيزك و پادشاه داستان
و چون طبيبان در درمان او ناتوان ماندند، با درخواست از خدا، طبيبي الهـي بـه كـار درمـان او     	او آمد

كنيـزك را بـه   	ن طبيـب در نهايت دريافت كه كنيزك عاشق يك زرگر است. به فرمـا 	همت گماشت. او
با كشتن تدريجي زرگر، از طريق زهر، نظر كنيزك به طرف پادشاه جلـب  	عقد زرگر درآوردند و سپس

چرا كه روح بشري، بلند مرتبـه اسـت و كنيـزك را     توانيم شاه را كنايه از روح بشري بدانيم؛  ما مي	شد.
عرفانند و طبيب الهي، نماد  اني باشد كه بيتواند نماد عارف نفس در نظر بگيريم. طبيب نيز مي	نماد تن يا

  )65، 1382ر.ك .زرين كوب، (تواند مسايلش را حل كند.  اوليايي كه بشر بدون استمداد از آنان نمي
معنـادار اسـت.     نامـه  از هجرت انسان كه قرار گرفتن آن به دنبال نـي 	اين داستان، داستاني رمزي است

رمـزي  	فـرا زمـان اسـت. بنـابراين ايـن داسـتان، داسـتاني       مثنوي محصول زماني ثابـت نيسـت؛ بلكـه    
به طبيـب  	كه براي اين دريافتن اين هدف،	بندهاي مادي	درباره تقيد روح به عالم بالا و رهايي از	است

هم هست و در ايـن معنـي ،     »روح و جان«البته بايد توجه داشت كه نفس به معني 	الهي نيازمند است.
، واژه ي اين در زبان عربي به لحاظ قائل بودن جنسيت براي اشياء و اسامينماد منفي نيست. علاوه بر 

  :شود نفس، مؤنث تلقي مي 
  تــازيــان  ايــن نهنــد   نـام تـأنيـثـش    جان   و است،  را لفظ تأنيث ـــاين حمي

  ـا مـرد و زن اشـراك نيســتــروح را ب    نيسـت  ـاكــب  ان راــك از تأنيث جـلي
  رستــز خشك و تـاين نه آن جانست ك    ـرسـتـذكـر بـرتــؤنـث و ز مــــاز مـ

  )76-1974، ب 1(مثنوي، د                                                                                         
  :گويد و در جايي ديگر مي

  لسـانياني بيابد ــتا بي لس  كه   كنـد مادر نفس كلي چه ها مي 
  )10، ص 7(كليات شمس، ج

  
در جايي ديگر از بلقيس نام مي برد، اما بايد توجه داشت كه مولانا از ديدگاهي ديگر، او را پيش از 
پذيرفتن دعوت سليمان، نماد نفس اماره دانسته كه هدهد عقل در گوشة سرايش نشسته، هر لحظه 

بيدارش كرده، نامه به او عرضـه دارد.(مولوي،  كوبيد تا از خواب غفلت منقار انديشه بر سـينة وي مي
  )62، ص1363
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  رياكاري -2
 مورد ديگري كه مولانا به آن اشاره مي كند، رياكاري است: 

  ز سالوس و ز طراري نگردد جلوه اين معني             هلا اي نفس كدبانو، بنه سر بر سر زانو 
  )121، ص 7كليات شمس، ج  (                                                                          

  سمبل دام -2
استان مفتون شدن قاضي بر زن جوحي ، جوحي از شدت فقر، زن زيبا خود را وادار  مي دارد كـه  در د

  گرفتار مي كند:مردي هوسباز را به بهانه كام به دام اندازد كه مكر و افسون زن قاضي را به 
  زن  به زن كردي كه اي دلخواه فن              رو    به جوحي هر سالي ز درويشي

  شير   تو صيد   از   شانيم   بدو چون سلاحت هست رو شيدي بكير             تا 
  صيد  بهر  از    خدا   كيد             بهر چه دادت    دام   غمزه   تير  ابرو   قوس

  مده   خوردش   در   دانه بنما ليك   نه               دام    شگرفي   مرغ  پي   رو 
  )4449-52، ب 6(مثنوي، د                                                                               

  
  سمبل آزمون -3

زيبايي زن آزمون بزرگي بر سر راه مرد است، اما خود زن نيز در اين آزمون خطير آزموده  از نظر مولانا
به ديگر سخن، زن هم آزمون است و هم آزموده، شايد موفقيت وي در اين آزمون دشوارتر از شود.  مي

موفقيت مرد باشد. زمينه ي غريزي خطا در وجود آدمي مهياست و ابزارهاي آن نيز در اختيار اوسـت؛  
يـل  حال اگر عقل و تقوا، مهار نفس را رها كنند، مستورگان نيز از لغزش مصـون نماننـد؛ چنـان بـه دل    

همين مساعد بودن زمينه هاي نفساني انسان و حضور دائمي وسوسه هاي شـيطان ، مولانـا در مواضـع    
كند كه حكايت زن و مرد نامحرم در خلوت، حكايت آتش و پنبه است كه در يك  متعددي توصيه مي 

ر . او دكند؛ پس اجتناب از لغزشـگاه هـا ضـروري اسـت     چشم بر هم زدن هستي هر دو را خاكستر مي
  :حكايت ايثار كردن صاحب موصل آن كنيزك را بدين خليفه مي گويد

  شرار   ت وـال اين دو پنبه ســكه مث             مدار    رمــمح  زنان  كس را با  هيچ
  رهق  اندر  معتصم   يوسف  همچو       ق         ــح  ه ز آب ـايد بشستــــآتشي ب

  همــچو شيــران خويشتن را واكشد    قد  روــاي لطيف ســــز زليخــــك
  )4130-32ب،5(مثنوي، د                                                                                         
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  شهوتسمبل  -3
شـهوت رانـي    از سويي ديگر زن نماد شهوت قرار مي گيرد كه بهترين شاهد مثال ايـن مـورد داسـتان   

  (مثنوي، دفتر پنجم)ست.كنيزك با خر خاتون ا
  
  رهزن دينسمبل  -4

عشق زن را رهزن دين و دزد عقل و دانش مـى دانـد امـا بـه رغـم ايـن دو,        ملاي روم در جايي ديگر
همچنان با دزد و رهزن دلخوش است و حتـى اگـر در گـور هـم روزنـى بـه سـيماى زن در منظـرش         

كند مرادش از زن, زن پاكيزه خو است بگشايند با در گور زيستن هم شادمان است. آنگاه يادآورى مى 
و نه هر زنى. سپس به شعرهاى ديگر خود كه زن را تحقير مى كرده و او را خانه بر همزن مـى ناميـده   

  اشاره مى كند و شگفتى خواننده را چنين پاسخ مى دهد كه سخن آنجا با قيد اينجا بود و نه مطلق: 
  خوشم  رهزن  من به رغم عقل و دين, با دزد و با      زن   رهزن دين است و دزد عقل و دانش, عشق

  خوشم    روزن با    و  گور  با زن,   روى تا ببينم     وا كنند   من    بر  گور از  روزنى   دنيا   به  گر
  خوشم    زن   هر با  هرزه   بر  من كه  تا نپندارى     خوست   پاكيزه  زن  من  زن كه مى گويم مراد 

  خوشم  برهمزن   خانه با   شد در شگفتى خود چه    ن گفتم كه مارا خانه برهمزن زن است پيش از اي
  وين سخن در اصل تكليف است و من اصلا خوشم    هنوز  شرط  با   و  اينجا بود  قيد  با   آن سخن

  خوشم  روشن  دلى  خويشتن سوزم چو شمع و با    خير جمعيت به تزويج است و من در خير جمع 
  )123، ص3كليات شمس، ج(                                                                                     

  
  :اذعان مي دارددر جايي ديگر و 

  حقيقت نفس اماره ست زن در بينت انسان             زن آن باشد كه رنگ و بو بود او را ره و قبله 
  )135، ص 4كليات شمس، ج (                                                                                

 
  نقصان عقلسمبل  -5
كند، لـيكن از   اند و لفظ انسان به صورت مساوي به هر دو صدق مي زن و مرد در انسان بودن مشترك 

ي دارند و متاسفانه ي وحيان هايي كه ريشه آن جا كه زن در طول تاريخ بشر تحقير شده و حتي در كتاب
شـود و مـورد    چون تورات و انجيل، به قدر و منزلت زن اجحـاف مـي   اند، هم مورد تحريف قرار گرفته

  گيرد.   حرمتي قرار مي بي
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از شوهرش  و فقر رسنگيگ و درويشي كي به تا گويد مي شوهرش به زن	،اعرابي زن و مرد	داستان	در
 آنجـا  تا ميكند، پافشاري سخنانش بر تندي با زن نميكند، قبول مرد اما 	ميخواهد كه از فقر بيرون بيايد

گويد اگر بيش از اين ادامه دهي ، تو را ترك خواهم كرد. پس زن به گريه مي افتد و ميگويد مي مرد كه
من اينها را به خاطر تو ميگويم و ... و از او ميخواهد سخن از رفتن نگويد.مرد گريه زن را تـاب نمـي   

وقتي فرد با توجه به آگاهي يافتن و تعميـق آگـاهي هـايش ، خـود را       پذيرد. را مي آورد و سخنانش
نظاره ميكند ، نفس، خود را در خطر ميبيند و كمي آرام ميگيرد و ساكت ميشود. ولي بعد از مدتي آرام 
آرام برميگردد. چنين چيزي در سير و سلوك وجود دارد. رفته رفتـه انسـان آگـاهيش بيشـتر ميشـود و      

  جود معنويش در راستاي عقل و خردش شروع به كار كردن ميكنند.و
گويد كه شنيده اسـت شـاهي هسـت كـه بسـيار       دهد و مي پيشنهاد ميضمن ذكر تمثيلي در اينجا زن 

 كه	او 	تا 	برو پادشاه نزد	بخشنده هست و هر كه نزد او برود دست خالي بر نمي گردد. به او مي گويد
 مـرد . نكشـيم  گرسـنگي  انقـدر  ديگر و شود بهتر ما وضع تا بدهد تو به مه چيزي است بخشنده انقدر

  ي و بدون وسيله كه نميشود به نزد شاه رفت!خال دست با ميگويد
 	در حاليكه وقتي شاه ميايد و شروع به بخشش ميكند، خود بي وسيلگي ابزار دريافت بخشش اوسـت. 

 دعـوي ) فكـر ( وسـيله : عرفـاني  معناي به و .بخشد مي تو به چيزي باشي خالي دست و فقير اگر يعني
، 1348فروزانفـر، (!	است كه شاه چيزي به تـو ببخشـد   لازم نيستي و آلتي بي حاليكه در هستي، و است

87(  
. ميشـود  او 	هرچه انسان بخواهد براي دريافت و تجربه و درك حقيقت تلاش كند، همان تـلاش مـانع  

 حقيقـت  بـه  وصـل  تـا  ، بشـود  متحقـق  سـكوت  و وابدبخ بايد فكر. است	 "فكر " معمولا وسيله اين
 كـه  نميگـذارد ) نفس سنبل(  زن	 آلتي... هيچ... نيستي. بي همان يعني سكوت، و مراقبه.بپذيرد صورت

 اينجـا  در كـه  داريـم  توجـه . بپـذيرد  را هسـت  كـه  آنچه و باشد پذيرش كيفيت در 	)عقل سنبل(  مرد
 داراي و باشـي  داشته چيزي بايد تو كه ميكند القا مرد به دارد زن		.نيست بيروني امور مورد در صحبت

  .ويد چيزي نداشتن براي من ضرري نداردميگ) عقل( مرد و باشي شخصيتي
  
  سمبل مكراي تمثيلي از  منظومه -6

  در داستان مفتون شدن قاضي به زن جوحي، مولانل زن را سمبل مكر دانسته است:
  فن به    وحي هر سالي ز درويشيج               زن دلخواه    كاي  كردي   بزن  رو 

  شير     تو   صيد   از  بدوشانيم  تا                چون سلاحت هست رو صيدي بگير
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  صيد   بهر  از  خدا   دادت چه  بهر                كيد   دام   غمزه    تير  ابرو    قوس
  مده    خوردش در  ليك   بنما ه دان               نه  دام  شگرفي    مرغي    پي   رو 
  دام  كي خورد دانه چو شد در حبس               كام تلخ    را   او   كن  و    بنما كام 

  دله ده  شوي    ز   افغان    مرا   كه                گله   در    قاضي  نزد   او    شد زن
  نگار   آن  جمال   از   و   قالم  از                 شكار  شد قاضي  قصه كوته كن كه 

  گله  اين   كردن   فهم    نتوانم  من                 غلغله اين   ست محكمه اندر   گفت
  دهي  شرحم    شو    كاري ستم  از                 سهي  سرو اي  آيي   خلوت به   گر

  شدي    آمد    گله    ربه   از باشد بدي                  و  نيك  هر  ز  تو  گفت خانه
  بود غوغا  پر  و  وسواس  پر  صدر بود                    سودا   پر   جمله   سر   خانه

  )1115، ب 6(مثنوي، د 
 

 گيري نتيجه

زن حضوري غايب دارد و شايد بهترين راه براي ديدن چهره او، پرده  در ادب كلاسيك پارسي،
ينه اي كه نامي از زن برده م. در شعر شاعران گذشته ما، در هر ز برداشتن از مفهوم صوفيانه عشق باشد

هاي فردي ندارند. از ديدگاه افراد امروزي ، به هر موجود كه  مي شود ،كلي و يكسان است و ويژگي
ابزاري نگاه شود ، شخصبت فردي آن وجود ناديده گرفته مي شود .دوران چند ساله فئودالي و دهقاني 

مانع  جهتانساني از اگزيستانس زن را نمي داده است . مولوي عشق را به دو  ، اجازه درك عميق
بايد از لذتهاي جسماني دست شسته و تحت  مرد صوفي مع روحاني و جسماني تقسيم مي كند.الج

زن در آثار سوبژكتيويته او در اكثر موارد ،  ولايت مرد مرشد ، خانه دل را از عشق به خدا آكنده سازد.
، مرد عاشق بايد در اثر منفي بودن اين چهره شمرده مي شود.ا عشق جسماني و نفس حيواني مترادف ب

  .وسوسه عشق او را در خود بكشد
، با جامعه مرد سالاري مواجه هستيم كه سيطره آن را در تمام اُبژه ذا در ديناميسم ادب كلاسيك پارسيل

مبنا مولانا با بيان راهكارهايي كه با بر همين  .مثنوي معنوي مي توان مشاهده كرد ها به خصوص
توسط  آموزش همراه است، سعي مي كند به وضعيت اسفبار زنان خاتمه دهد. توانمند سازي زنان

مي باشد از جمله اين راهكارهاست كه البته خود  كه شامل آگاهي بخشيدن، غيرت، كنترل و ... مردان
  .ديدي منفي را در حجاب با خود خواهد داشت
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  و مĤخذ منابع
  .، چ دومتحسين يازجي، تهران، دنياي كتابتصحيح مناقب العارفين، )، 1362شمس الدين( افلاكي العارفي، .1
 تهران، انتشارات علمي )، سر ني، نقد و شرح تحليلي مثنوي،1382زرين كوب،عبد الحسين( .2

  )، شرح جامع مثنوي معنوي، چ پنجم، انتشارات اطلاعات،1381زماني، كريم( .3
 تهران، انتشارات اميركبير )، قصص و تمثيلات مثنوي،1348،ب (فروزانفر .4

تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، امير كبير، چ سوم  كليات شمس يا ديوان كبير، )،1362مولوي، جلال الدين( .5
  دوره ده جلدي
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